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سِرّ خدا
بحث‌هایی در امامت و ولایت اهل‌بیت)ع(

�

آثار زیادی درباره اهل‌بیت نبوت)ع( نوشته شده است که هرکدام با رویکردهای 
مختلف و از زوایای متفاوت به سیر زندگی ایشان می‌پردازد.

کتاب سر خدا بحث‌هایی در امامت و ولایت اهل‌بیت)ع(، نوشته سید حسین‌بن‌ 
نجیـب  محمـد الموسـوی‌ العاملـی، چندیـن پلـه از سـیر تاریخـی در زندگـی ائمـه)ع( 
گی‌هـای  بالاتـر مـی‌رود، از نـگاه سـطحی می‌گـذرد و بـه بررسـی دقیـق صفـات و ویژ

امامان و به شـرح مسـئله امامت و ولایت و مباحث پیرامون آن می‌پردازد.
شـناخت ایـن مقـام تنهـا از کسـی برمی‌آیـد کـه خـودش امـام باشـد یـا بالاتـر از آن. 
درواقـع شـناختی کـه مـا از امامـت بـه دسـت می‌آوریـم، محصولـی از سـخنان و 
تفاسـیر معصومـان)ع( از ایـن مقـام اسـت. زمانـی کـه کسـی ایـن مقـام و عظمتـش 
را فهمیـد، می‌توانـد ادعـا کنـد کـه خـدارا شـناخته اسـت. بـه قـول کتـاب سـر خـدا: 
»همانـا شـناخت خـدا، همـان شـناخت امـام اسـت«. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه 

منابـع ایـن کتـاب، روایـات و آیـات قـرآن اسـت.
ولایـت نیـز، دارای مراتـب و حـدودی اسـت و ممکـن اسـت صرفـا در امـر قضـاوت 
یـا در گسـتره‌ خانـواده یـا شـهر خاصـی باشـد یـا آنکـه همـه‌ اشـیا را دربـر گیـرد. بنـا بـر 
آنچـه گفتـه شـد، روشـن شـد کـه خلافـت از جانـب خـدای متعـال، دارای مراتـب 

متعددی اسـت:
مرتبه‌ اول: آنکه همه‌ مردم، از جانب خدای متعال دارای ولایت تکوینی، البته در 
پایین‌ترین مرتبه‌ آن هسـتند که همان خلافت اعطاشـده به نوع انسان‌هاسـت 

و آنان در آبادانی زمین و اداره‌ شئون آن، حق تصرف دارند.
مرتبـه‌ دوم، آنـان کـه بعـد از مـردم، از جانـب خـدای متعـال در ولایـت تکوینـی 
و تشـریعی، دارای خلافـت و نیابـت مطلـق هسـتند؛ چنان‌کـه می‌تواننـد از 
جانب خدای متعال، افعال او را انجام داده، آیینه‌ افعال و صفاتش باشـند. 
به‌عبـارت دیگـر، ایشـان تجسـد افعـال، صفـات و نام‌هـای نیکـوی حق‌تعالـی 
هسـتند و خلیفـه‌ خـدا در علـم، روزی، قـدرت، تشـریع)قانون‌گذاری( و... بـه 

شـمار می‌رونـد.
این خلفا به بالاترین مراتب علم دست یافته‌اند؛ چون 
کـه خـدا، خلیفـه قـرار داده و در همـان هنـگام  »ازآنجا
مسـتخلف‌عنه بـوده، بایـد خلیفـه‌]اش[ افعـال الهـی را 
انجام دهد و باید به همه‌ اجزای موضوع خلافتش علم 
داشته باشد، پس لازم است که خداوند را از طریق صفات 
و مخلوقاتـش نیـز بشناسـد تـا بدانـد چگونـه وظیفـه‌اش 
را در قبـال او انجـام دهـد. مقتضـای اعطـای خلافـت 
به‌صورت مطلق، علم به همه‌ اسمای]حق‌تعالی[ است.

گاه  نماینـده و سـفیر بایـد از جزئیـات نمایندگی‌شـان آ
باشـد، از همیـن‌رو در گفت‌وگـوی میـان خداونـد متعـال 
و ملائکـه یـا دربـاره‌ خلافـت آدم)ع( آمـده اسـت کـه آدم)ع( 
همـه‌ اسـما را می‌دانسـت و عامـل رسـیدن او بـه مقـام 

خلافـت، همـان علـم بـه اسـما بـود.

 
بردار
و بخوان

شنیدنی

| پــدر و مادرهــا همــه‌  نــی ا ضو نه ر ســما

بچه‌هایشــان را دوســت دارنــد ولــی حتمــا 
دیده‌ایــد کــه گاهــی بــه یــک فرزنــد به‌گونــه‌ای 
دیگــر توجــه می‌کننــد؛ مثــا فلانــی ته‌تغــاری 
اســت، فلانــی یک‌دانه‌دختــر اســت و بعــد از 
چنــد تــا پســر به‌دنیــا آمــده اســت یــا برعکــس، 
کــه بــا رازونیــاز، خــدا بــه  تنهاپســری اســت 
خانــواده داده اســت یــا حتــی مــادر می‌گویــد 
ایــن فــرق می‌کنــد؛ از اول غمخــوار مــن بــود یــا 
پدر می‌گوید فلان فرزندم عصای پیری است.

یوسف)ع(، نورچشمی یعقوب نبی)ع(، هم برای 

پدرش حکم همان عزیزکرده را داشت. محبت 
یعقوب اما از جنس دیگری بود. او می‌دانست 
کـه طالـع ایـن پسـر بلنـد اسـت. یعقـوب دوازده 
پسـر داشـت؛ یوسـف و بنیامیـن از یـک مـادر 
و باقـی پسـرها از مـادری دیگـری بودنـد. وقتـی 
، خیلـی  ، خـواب عجیبـی دیـد کوچـک بـود

عجیـب... سـراغ پـدرش رفـت:
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َ
عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشّ

سَاجِدِینَ)یوسف، 4(.
ب  ا گفـت مـن خـو

دیـده‌ام یـازده سـتاره و خورشـید و مـاه بـه مـن 
کردنـد. سـجده 

یعقــوب)ع( پیامبــر بــود، علــم تعبیــر خــواب 
داشــت و می‌دانســت کــه یوســف)ع( بــا دیگــر 
پســرانش فــرق دارد؛ بــه همیــن دلیــل گفــت 
ــی  ــن! ول ــف نک ــت تعری ــرای برادران ــت را ب خواب
شــیطان بیــکار نمی‌نشســت. یعقــوب هــم از 
ــه  ــاند؛ اینک ــف را ترس ــمنی او، یوس ــن دش همی
فرزنــدان دیگــرش فریــب شــیطان را بخورنــد و 

نقشــه‌ای بکشــند و بــه او آســیب بزننــد:
کَ عَلَـى إِخْوَتِـکَ  ؤْیَـا  تَقْصُـصْ رُ

َ
قَـالَ یَـا بُنَـیَّ ل

نْسَـانِ عَـدُوٌّ  ـیْطَانَ لِلِْ
َ

فَیَکِیـدُوا لَـکَ کَیْـدًا إِنَّ الشّ
مُبِینٌ)یوسـف، 5(.

خواب یوسف)ع( را این‌طور 

تعبیـر کـرد کـه خـدا بـه تـو هـم علـم تعبیـر خواب 
می‌دهـد و نعمـت پیامبـری را کـه بـه ابراهیـم 
و اسـحاق، جـد و پدربزرگـت، داده شـد، بـه تـو 

هـم می‌دهنـد.
مِـنْ  مُـکَ  ِ

ّ
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َ
کَذ وَ

یْـکَ 
َ

عَل نِعْمَتَـهُ  یُتِـمُّ  وَ یـثِ  دِ حَا
َ ْ
ل ا یـلِ  وِ

ْ
تَأ

بَوَیْـکَ 
َ
ـى أ

َ
هَـا عَل تَمَّ

َ
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ُ
ـى آلِ یَعْق

َ
وَعَل

ـکَ عَلِیـمٌ  إِسْـحَاقَ إِنَّ رَبَّ  إِبْرَاهِیـمَ وَ
ُ

بْـل
َ
مِـنْ ق

. )6  ، حَکِیمٌ)یوسـف
برادرهـا محبـت پـدر را می‌دیدنـد و‌ حسـادت 
گـر ماجـرای خـواب یوسـف  می‌کردنـد، حـالا ا
را می‌دانسـتند کـه او‌ جانشـین نبـی می‌شـود 
، چـه  سـت ی ا مبـر ه پیا یـگا یسـته جا و شا

می‌کردنـد؟

در گفت‌و‌گو با مؤلف کتاب »اسرار نماز« بررسی شد

بهشتی که با نماز خلق می‌شودبهشتی که با نماز خلق می‌شود

آمنه مستقیمی| تشبیه نماز به ستون دین و گره خوردن پذیرش بسیاری از اعمال ما به این واجب الهی، 
به‌تنهایی کافی است تا اهمیت و نقش بنیادین آن در حیات آدمی‌ را دریابیم. وقتی به این‌ها اسرار نماز و 
حقیقتی که در دل اذکار و اعمال آن نهفته است، اضافه می‌شود، دنیایی از معنا و عظمت را پیش‌روی ما 
لاسلام‌والمسلمین  ترسیم و درواقع بهشتی زمینی را برایمان خلق می‌کند. درباره سِری از اسرار نماز با حجت‌ا

علی‌محمد باقی، استاد حوزه و دانشگاه و مؤلف »اسرار نماز«، گفت‌وگو کرده‌ایم.

نجوا با خدا

درباره اینکه حقیقت نماز چیست و در نماز 
چه اتفاقی برای بنده رخ می‌دهد، پیامبر 
کرم)ص( در حدیثی شریف می‌فرمایند:  ا
»نمازگزار با پروردگار خود نجوا می‌کند«. 
این تعبیر که در روایت نبوی آمده است، 
بسیار لطیف، پرمعنا و عمیق است. نجوا 
با ندا تفاوت دارد؛ ندا به معنای صدا 
زدن و از دور، خواندن است اما نجوا 
گفت‌وگوی آهسته و درگوشی و  یعنی 
خصوصی، یعنی بنده در نماز با خدای خود 
گفت‌وگویی دوطرفه و بسیار نزدیک را رقم 
می‌زند. خدا می‌گوید، نمازگزار می‌شنود، 
نماز‌گزار می‌گوید، خدا می‌شنود و این 
گی گفت‌وگوست که باید دوطرفه باشد. ویژ

تبادل صفات الهی بین خدا و بنده

گــی  گفت‌وگــو بــا »رب‌العالمیــن«، دیگــر ویژ
نمــاز اســت؛ یعنــی مــا بــا اســم خــدا ســخن 
نمی‌گوییــم، بلکــه بــا ذات باری‌تعالــی 
ر  . د مــل هســتیم ر تعا ا د د خــد و خــو
ایــن گفت‌وگــو، صفــات الهــی بیــن خــدا 
و بنــده ردوبــدل می‌شــود. بــه فرمــوده 
کــرم)ص(، در نمــاز بــا رب نجــوا  پیامبــر ا
کــه همــه  ســت  کســی ا ب  . ر می‌کنیــم
امــور بنــده در دســتان اوســت. رب فقــط 
تربیــت نمی‌کنــد، تربیــت یکــی از کار‌هــای 
خ  اوســت؛ رب کســی اســت کــه دنیــا، بــرز
و آخــرت، رزق مــادی و معنــوی بنــده و 
ارتبــاط او بــا خــود، جامعــه و شــغل و... 

در دســت اوســت.
 

ایجاد فضای عاشقانه بین بنده و خدا

همچنیــن، در نمــاز نوعــی رابطــه عاطفــی و 
عاشــقانه بیــن خــدا و بنــده شــکل می‌گیــرد. 
گــر انســان قبــل از نمــاز ایــن ارتبــاط و  ا
نجــوای خــود بــا خــدا را بــه یــاد بیــاورد و 
لحظه‌به‌لحظــه ایــن حدیــث در ذهنــش 
باشــد کــه در حــال گفت‌وگــوی خصوصــی 
بــا خداســت، خدایــی کــه غنــی، قــوی و عزیز 
اســت و خــود فقیــر و ضعیــف، هرگــز دلــش 
نمی‌خواهــد از نمــاز جــدا شــود؛ چنان‌کــه 
گــر نمازگــزار  امــام صــادق)ع( می‌فرماینــد: »ا
می‌دانســت در نمــاز چقــدر مشــمول 
رحمــت خــدا قــرار می‌گیــرد، هرگــز نمــازش 
را تمــام نمی‌کــرد و همیشــه در حــال نمــاز 

باقــی می‌مانــد«.
 

ایجاد آرامش و شادی پایدار

 ، ست ا سیب‌ز آ شخصی  ی  نی‌ها ا نگر
رد و  ع وامی‌دا ع و فز ا به جز انسان ر
، بخیل  بر خیرات ا بر ا حریص و در و ر ا
می‌کند؛ چنان‌که خدای متعال در قرآن 
نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا؛ که  ِ

ْ
می‌فرماید: »إِنَّ ال

انسان، مخلوقی طبعا سخت حریص و 
گر نعمتی  ج، ۱۹( و ا بی‌صبر است«)معار
به او می‌رسد، بخل می‌ورزد و به کسی 
 

َّ
ل نمی‌بخشد و در ادامه می‌فرماید: »إِ

ینَ؛ مگر نمازگزاران«. یعنی نمازی  ٱلمُصَلِّ
که انسان را به دریا متصل کرده است، او را 
به آرامش و خوشی پایدار می‌رساند: »به 
جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست/ 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست«.

لحظه‌لحظه سود بردن

در نمــاز فرصــت گفت‌وگــوی خصوصــی 
گــر بــه مــا  بنــده بــا خــدا فراهــم می‌شــود؛ ا
بگوینــد بــا فــان بازیگــر یــا مســئول گفت‌وگو 
کــن، چقــدر خوشــحال و هیجــان‌زده 
می‌شــویم؛ در نمــاز بــا ســلبریتی، فــان 
فوتبالیســت و بازیگــر و مســئول صحبــت 
نمی‌کنیم، بلکه با کسی که عالم در دست 
تدبیــر و قــدرت اوســت، حــرف می‌زنیــم، 
آن‌هــم به‌صــورت خصوصــی. مهــم آنکــه 
در گفت‌وگــوی خصوصــی، هــم درددل 
اســت و هــم بهــره‌ بــردن. درواقــع نمازگــزار 
گفت‌وگویــی را آغــاز می‌کنــد کــه از همــه 

لحظــات آن، بهــره و ســود می‌بــرد.

همه محبت خود برای نمازگزار

انسان وقتی با رب گفت‌وگو می‌کند، چون 
به‌سراغ کسی رفته است که همه امور این 
عالم در دست اوست، فرصت بهترین 
استفاده‌ از امور عالم را هم پیدا می‌کند. 
کید پیامبر)ص( بر رب خود و تعلق خدا  تأ
به بنده هم، بسیار مهم است. به عبارت 
دیگر در نماز، خدا با بنده به‌گونه‌ای برخورد 
می‌کند گویی فقط و فقط همین یک بنده 
را دارد)در حدیث قدسی هم به این نکته 
اشاره شده است(، ارتباطی صمیمانه و 
نزدیک بین آن‌ها شکل می‌گیرد و خدا همه 
محبت خود را صرف بنده‌ای می‌کند که 

در نماز است.

سد همه نگرانی‌های فردی

د متصــل  ی خــو ا بــه خــد کــه  ی  د فــر
ــد،  ــقانه می‌خوان ــاز را عاش ــود و نم می‌ش
مثــل قطــره‌ای اســت کــه بــه دریــا پیوســته 
گر بی‌دریاســت،  اســت: »قطره تنهاســت ا
 . . . » ســت یا ر گــر بــا د ســت ا یا ر نــه د ر و
انســانی کــه در زندگــی فــردی بــا نمــاز بــه 
خــدا متصــل شــده اســت، همــه اوصــاف 
الهــی را در خــود جمــع کــرده اســت و هرگــز 
مضطــرب و نگــران اتفاقــات عالــم مثــل 
پایین‌وبــالا شــدن قیمــت دلار و ســکه 
نیســت؛ البتــه دغدغــه امــور مســلمین را 
کیدهای  دارد و این نگرانی جمعی، از تأ

آموزه‌هــای دینــی و مقــدس اســت.

دل را آرام می‌کند

انسان نمازخوان در سایه انس با نماز و 
نجوای با خدا، دلش آرام می‌گیرد. درست 
است که چنین انسانی در حالت عادی 
دغدغه‌هایی دارد و نگران جامعه است 
اما می‌گوید هرچه پیش آید، خوش آید. او 
 بِذِکْرِ ا... 

َ
ل

َ
با یاد خدا دلش آرام می‌گیرد: »أ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ« و این اوج رهاورد نماز است. 
انسان با این دستاورد، دیگر بخیل و حسود 
نیست و اهل بخشش است، در زندگی فردی 
خود و در سایه انس با پروردگار موفق است، 
اراده‌ای قوی دارد و متکی به حمایت و کمک 
خداوند است؛ چنان‌که امروز مردم لبنان و 
غزه امیدوار به نصر خدا، مقاومت می‌کنند.

سبب پویایی و رشد همیشگی

انسان در سایه نماز با این کیفیت، در تلاش دائمی‌ برای آخرت خود است، همیشه پویا و 
در حال رشد است و دچار احساس بی‌هویتی نمی‌شود، مقید به دستورات خداست و در 
زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، موفق است. متأسفانه اغلب خودکشی‌ها، طلاق‌ها 
و مشکلات اجتماعی و خانوادگی، مربوط‌به جوامع و خانواده‌های دور از خدا و نماز است. 

این دوری و نابرخورداری از برکات آن، مصائب بسیاری را به‌دنبال دارد.

قُوا وَما  امام على)ع(: اَذا لَقیتُمْ اِخْوانَکُمْ فَتَصافَحُوا وَاَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشاشَه وَالْبُشْرَ تَتَفَرَّ
وْزارِ قَدْ ذَهَبَ.)خصال صدوق، ص‌633.(

َ
عَلَیْکُمْ مِنَ الْا

امام على)ع( : وقتى برادرانتان را دیدار کردید، مصافحه کنید و به همدیگر دست بدهید 
و با روى خندان با آنان ملاقات کنید که وقتى از هم جدا شوید، گناهان شما آمرزیده است.

روشـنـا

خوابی که تعریف نکرد

یادداشت 

آداب سخاوتمندی
�

یکی از دستورات دینی ما این است که باید سعی کنیم صفات الهی 
و اخلاق خدایی داشته باشیم و به‌سمت خوبی‌هایی که منشأ آن‌ها 
را خداوند می‌دانیم، نزدیک بشویم. یکی از این خوبی‌ها سخاوتمند 
بودن است؛ اینکه مثل آسمان، اهل سخاوت باشیم و بر خلق خداوند 
بباریم و از آنچه خداوند به ما داده است، دیگران را بهره‌مند سازیم 
و هرجا که هستیم، اهل دستگیری و نفع‌رسانی و خیر برای دیگران 
گی‌های خاص خودش را دارد.  باشیم. اما سخاوتمند بودن هم ویژ
کسی که در شرایطی خاص و تحت فشار محیط و شرم و نگرانی از 
قضاوت‌های منفی دیگران، دست‌به‌جیب می‌شود، چنین شخصی 

در معارف دینی ما در زمره سخاوتمندان به حساب نمی‌آید.
امیرالمؤمنین)ع( در حکمت۵۳ نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

مٌ: لَه، فَحَیَاءٌ وَ تَذَمُّ
َ
ا مَا کَانَ عَنْ مَسْأ مَّ

َ
خَاءُ مَا کَانَ ابْتِدَاءً؛ ]فَإِذَا[ فَأ السَّ

»سخاوت هنگامى است که بخشش، بدون سؤال باشد و پس از 
سؤال، یا از شرم است یا از بیم بدگویى مردم«.

این یعنی کمک کردن به دیگران، باید یک امر و جوشش درونی 
باشد که پیوسته به آن فکر کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم، نه اینکه به‌خاطر 
جو و فضا و تحت فشار فضا یا دیگران، دست به چنین کاری بزنیم؛ گرچه درنهایت 
با کمکی که به کسی می‌شود، اتفاق خوبی بیفتد اما این فضیلتی برای ما محسوب 
گر با اراده و اختیار آزاد و از روی انگیزه و جوشش درونی ما انجام نشده  نمی‌شود ا
باشد. این یعنی ما باید خودمان برای کمک‌رسانی به دیگران برنامه داشته باشیم 
و منتظر نمانیم کسی دستش را به‌سوی ما دراز کند که خداوند خوش ندارد کسی 

با انجام چنین کاری، آبرو و عزت خودش را به خطر بیندازد. شاعر می‌گوید:
دست طمع چو پیش کسان کرده ای دراز
پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش!

خداوند در آیات مربوط‌به انفاق، وقتی می‌خواهد مشخص کند که به چه کسی 
کمک کنیم و چه کسی را در اولویت انفاق قرار بدهیم، می‌فرماید:

رْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ 
َ ْ
حْصِرُوا في سَبيلِ ا... لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فِي ال

ُ
ذينَ أ

َ
»لِلْفُقَراءِ الّ

اسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  فِ تَعْرِفُهُمْ بِسيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّ
ُ

عَفّ غْنِياءَ مِنَ التَّ
َ
أ

أ... بِهِ عَليمٌ.:)انفاق شما، مخصوصا باید( برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در 
تنگنا قرار گرفته‌اند؛)و توجه به آیین خدا، آن‌ها را از وطن‌های خویش آواره ساخته 
است و شرکت در میدان جهاد، به آن‌ها اجازه نمی‌دهد که برای تأمین هزینه زندگی، 
دست به کسب و تجارتی بزنند( نمی‌توانند مسافرتی کنند)و سرمایه‌ای به‌دست 
گاه آن‌ها را بی‌نیاز می‌پندارند، اما آن‌ها را  آورند( و از شدت خویشتن‌داری، افراد ناآ
از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند.)این است 
گاه است«. مشخصات آ‌ن‌ها!( و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید، خداوند از آن آ
یعنی باید دنبال فقرای آبرودار و باعزت بگردید و به آن‌ها کمک کنید؛ کسانی که 
به‌قول معروف، صورت خودشان را با سیلی سرخ نگه می‌دارند. در این صورت، انفاق 
شما باارزش خواهد بود و اسم این عمل از نظر امیرالمؤمنین)ع( سخاوت خواهد بود.

یمَانِ وَلَا یَکُونُ مُؤْمِنٌ  نْبِیَاءِ وَهُوَ عِمَادُ الْاِ
َ
خْلَاقِ الْا

َ
خَاءُ مِنْ أ امام‌صادق)ع( م‌ىفرمایند: السَّ

 سَخِیّاً: سخاوت از اخلاق پیامبران و ستون ایمان است و هیچ مؤمنى نیست مگر 
َ
إِلّا

اینکه صاحب سخاوت است.
این صفت خیلی نزد خداوند متعال اجر و قرب و ارزش دارد. فرمود: گروهى از اعراب 
غیرمسلمان یمن، خدمت رسول خدا)ص( آمدند و میان آن‌ها مردى بود در مکالمه 
کرم)ص(، درشت‌گو و سرسخت، تا آنجا که رسول خدا)ص( خشمگین شدند  با پیامبر ا
و از شدت غضب عرق در پیشانى ایشان آشکار شد و چهره درهم کشیدند و چشم 
از او برداشتند و به زمین نگاه کردند. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: پروردگارت به تو 
درود مى فرستد و م‌ىگوید: این مرد سخاوتمندى است که پیوسته اطعام م‌ىکند. 
گر جبرئیل از سوى خداوند  خشم پیامبر)ص( فرونشست، سر را بلند کردند و فرمودند: ا
متعال به من خبر نداده بود که تو مرد سخاوتمندى هستى و پیوسته اطعام م‌ىکنى، 
تو را طرد م‌ىکردم تا عبرتى براى دیگران باشى. آن مرد گفت: آیا پروردگار تو، سخاوت 
را دوست دارد؟ پیامبر فرمودند: آرى؛ آن مرد شهادتین بر زبان جارى کرد و مسلمان 
شد و گفت: به خداوندى که تو را به حق مبعوث کرده است، هرگز کسى را از مالم 

محروم نساختم.
بله، سخاوت و سخاوتمندی، آتش خشم الهی را بر ما خاموش می‌کند و باعث می‌شود 

رحمت و غفران الهی شامل حال ما بشود، ان‌شاءا...!
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پاسخ مطابق نظر آیت‌ا...سیستانی:  
نماز را تا جایی که امکان دارد، باید آن‌گونه خواند 
که شخص مختار می‌خواند، پس لازم است در همه 
حالات نماز، قبله و سایر شرایط را رعایت کند و در 
گر در آن  صورت عدم امکان، در تکبیره‌الاحرام و ا
حال هم میسر نباشد، شرط رو به قبله بودن هم 
ساقط می‌شود؛ همچنان که در صورت امکان باید 
رکوع و سجود کامل کرد؛ مثلا در راهرو هواپیما نماز 
گر میسر نشد، به اندازه‌ای که اسم رکوع و  گزارد و ا
گر آن  سجود صدق کند، خم شود، کافی است و ا
هم ممکن نشد، مختصر خم شدن کفایت می‌کند.

پاسخ مطابق نظر آیت‌ا...سیستانی:  
نماز را تا حد توان، باید آن‌گونه خواند که شخص 
مختار می‌خواند، پس لازم است در همه حالات نماز، 
قبله و سایر شرایط را رعایت کند و در صورت عدم 
گر در آن حال هم میسر  امکان، در تکبیره‌الاحرام و ا
نباشد، شرط رو به قبله بودن هم ساقط می‌شود؛ 
همچنان که در صورت امکان باید رکوع و سجود 
کامل کرد؛ مثلا در راهرو قطار و اتوبوس، نماز گزارد 
گر میسر نشد، به اندازه‌ای که اسم رکوع و سجود  و ا
گر آن هم ممکن  صدق کند، خم شود کافی است و ا

نشد، مختصر خم شدن کفایت می‌کند.

پرسش:  
چگونه در 
هواپیما، نشسته 
نماز بخوانیم؟

پرسش:  
در قطار یا اتومبیل 
چگونه نماز بخوانیم؟ 
تنها خم شدن کافی 
است یا بر چیزی باید 
سجده کرد؟

حکم نماز 
مـسـافـر

لاسلام‌والمسلمین باقی: حجت‌ا
انسانی که در زندگی فردی با نماز به خدا متصل شده 
است، همه اوصاف الهی را در خود جمع کرده است 
و هرگز مضطرب و نگران اتفاقات عالم نیست؛ البته 
دغدغه امور مسلمین را دارد و این نگرانی جمعی، از 

کیدهای آموزه‌های دینی و مقدس است تأ

قـصص قـر آنـی


